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 گریز از خود (17                                                          

  (671تا بیت  668از بیت )

              دوَبُ  نبانجُ  رگم  تا  گريزم مى

              فرار   را   او  د وَبُ  غیرى  از  كه  آن

              گريز   اندر  منم  هم   خصمم   كه   من

 ن تَخُ  در  نه   و  ايمن  است  هند  به  نه
 

 ؟دوَبُ   آسان  خويشتن  از  فرار  كى 

 قرار   او   گیرد  ، ريدببْ  او   از   چون

 خیز  خیز  آمد  من  كار  ابد  تا

 خويشتن  ة ساي  اوست   خصم    كه   آن
 

 ***** 

كند، بسیار شديدتر و  هايی كه هر كسی به خودش وارد می كسی خود اوست و آسیب ترين دشمن هر  بزرگ 

 :های بزرگترين دشمنان اوستتر از آسیب وحشتناک

 تو كه تو را دشمنی ورای تو نیست  به جان    تا بر تو ديگران لرزند !ملرز بر خود

 (۴۵۰، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

مولانا در اين باره  .  مشهور، جنگیدن با دشمنان جهاد اصغر است و جنگیدن با خود جهاد اكبرطبق يک حديث  

 گويد:   چنین می 

بُرون  خَصم   ما  كشُتیم  شهان   ای 

نیست  هوش  و  عقل  كار   اين   كشُتن  

 دوزخ اژدهاست دوزخ است اين نفس و  

هنوز  درآشامد،  را  دريا   هفت 
 

اندرون   در  بتر  زو  خصمی   مانْد 

نیست خرگوش  سُخرۀ  باطن   شیر  

كاست و  كمّ  نگردد  درياها  به   كاو 

خلق  آن  سوزش   نگردد   سوزكم 
 

 (1373 - 1376/ 1 د ،مثنوی)

 ***** 
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 ترسیم:تر است و اگر ما از توانايی آن در تولید شرّ و بدی آگاه باشیم، از خود می از هر دشمنی خطرناک  نفس

             راست   به   گويم  گر :  فرمود  مصطفى

              د رَبردَ  هم   ردلان پُ  هاىزهره 

                 نیاز   در  دمانَ  تاب   را  دلش   نه

             شود   لا  گربه  پیش  موشى  چوهم 

                 ش و  رَ  نه   ،ماند  حیله   نه   او   اندر 

 

 ،شماست  جان  در  كه  دشمن  آن  شرح 

 خورد   كارى   غم  نه  ،ره  رود   نه

 نماز   و  روزه  ت قوّ   را  تنش  نه

 رود   جا  از   گرگ  پیش  هرّبَ  چوهم 

 پرورش   من  تانناگفته  كنم  پس
 

 (1911 - 191۵/ 2 د ،مثنوی)

 ***** 

سرانجام توسط دشمن درونی خود  ممکن است  حتی اگر كسی بتواند بر تمام دشمنان بیرونی خود پیروز شود،  

كه در پی غلبه بر دشمنان بیرونی باشیم، بکوشیم نفس  د؛ بنابراين بهتر آن است كه بیش از آن ومغلوب خواهد ش

 خود را مهار كنیم: 

عنَود              فرعون   داشت  هستى  به  رو 

بى  او  كُشت  طفل  گناه             صدهزاران 

خانه  مُعاف              اندرون   موسى  اش 

پرورَد    هم  تن  كاو  نفس  صاحب           چو 

كاين عدو و آن حسود و دشمن است             

او  موسی ّ  تنش  و  فرعون  چو   او 

نازنین  تن  خانة  اندر   نفسش 
 

  ... بود  كور  كارگاهش  از   لاجرم 

حُک بگردد  ...تا  اله  تقدير   و   م 

مى  برون  گزافوز  را  طفلان   كُشت 

ح ق ظن ّ  كس  دگر  مىبر   بَردَ،دى 

اس تن  آن  او  دشمن   و  حسود   ت خود 

مى  بیرون  به  عدو؟ او  كو  كه   دود 

مى  دست  كس  دگر  كین بر  به     خايد 
 

 (76۴ - 77۵/ 2 د ،مثنوی)

 ***** 

 ويد:گمی  دربارۀ نفس سخنشیرين  عدیس
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 ؟ ایبیگانه  پیکار بند  در هچ    ایخانه هم  نفس تو با دشمن

 ***** 

نمی در  ما  بگیريم.  فاصله  خودمان  از  و  شويم  جدا  خودمان  از  و  توانیم  فريبنده  مظلوم،  و  ظالم  اينجا 

 هم يکی هستند:خورده، شاكی و متّفريب

بُوَد             مى جُنبان  رگم  تا   گريزم 

فرار               آن را  او  بُوَد  غیرى  از   كه 

اندر گريز              منم   من كه خصمم هم 

نه در خُتَن و  ايمن  به هند است   نه 
 

آسان    خويشتن  از  فرار   بُوَد؟كى 

قرار  او  گیرد  ببْريد،  او  از   چون 

خیز خیز  آمد  من  كار  ابد   تا 

اوست ساية خويشتن  آن  كه خصم  
 

 (668 - 671/ ۵ د ،مثنوی)

 ***** 

   توانیم خود را از شرّ زنبور  نفس  خويش نجات بدهیم:        ها نمی ما به اين سادگی 

زنبور   را  زند مرد  نیشی   گر 

 ستو ت  زخم نیش اما چو از هستی ّ

می  بیرون  سینه  از  اين   جهد شرح 

نومید  ه،ن كنخ  ،مشو  شاد  را   ود 

مُ كن  !عفو  ب ّح كای  عفو  ما   ! از 
 

می   خود  از  زنبور  آن   دكَنَنیش 

باشد قوی   نگردد درد سست  ،غم 

می دهدلیک  نومیدی  كه   ترسم 

كن فرياد  فريادرس  آن   ! پیش 

طبیب   ! نكهُ  ناسور   رنج   ای 
 

 (32۴9 - 32۵3/ 1، د مثنوی)

 ***** 

تواند با توجیه از زير بار مسئولیت كارهای خود فرار كند،  كند میدهد و گمان میكسی كه خود را فريب می 

 :         شدخورد و گرفتار می كه فريب شکارچیان را می   لوح استكفتار ساده  آن مانند

 خیز  عزم    براى  جنبد  مدَبهمدَ                         تیز  گام   از  فتد  گل  در  خرى  چون
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                باش   بهر   ندنکْ  هموار   را   جاى

                        ست ا  دهبُ  كمتر  خر   حس ّ   از   تو   حس ّ

                       كنى مى  خصترُ  ويل  أت  ل حَوَ  در

                       مضطرم   من  ،مرا  باشد  روا   كاين

                       كور   كفتار   چون  تو  ،ستته گرفت  خود

»ندوَگُمى                        نیست  كفتار   جايگه  اين : 

                        نهند مى  بندش  و  گويندهمى   اين 

 عدو   اين  بودى  آگاه  من  ز  گر
 

 عاشمَ  جاى   آن  نیست  كه  او  داند

 ؟!ستبرنجَ   هال حَوَ  زين   تو   دل  كه

 نىبركَ  دل  آن   كز   خواهىنمى   چون

 م رَكَ  از   را  عاجزى  نگیرد  حق

 غرور  از   نبینى   را  گرفتن   اين 

 «،  نیست  غار  اندر  ه ك  جويید  برون  از

»گويدهمى   او  !ند اآگهبى   من  ز: 

 «؟كو  كفتار   ناي   كه  كردى  ندا  كى
 

 (33۵۵ - 3663/ 2، د مثنوی)

 ***** 

مانند سرگرمی  ها بدون اين كه بدانند، برای فراموش كردن  خود و يا برای گريختن از خود به  بسیاری از انسان 

 كنند:برند و خود را در آنها غرق می پناه می  و مستی

 خود               م ز اختیار و هست جمله عالَ

دَ وارهند             تا  هوشیارى  از   مى 
 

سر مى  در   خود  سرمست    گريزد 

زَخَ  ننگ  و  مىمر  خود  بر   نهندمر 
 

 (22۴ - 22۵/ 6، د مثنوی)

 ***** 

خاطری آسوده نداشته باشد، به هر جای دنیا هم كه سفر كند، حالش خوش  كسی كه درونی پاک و پیراسته و  

 برد: شود؛ زيراكه علت اصلی مشکلات را با خودش به همه جا می نمی

                      عراق   و  شام  تا   رفته  كس  بسا   اى

                      رى ه   و  هند  تا  رفته  كس  بسا  وى

                     چین  و  تركستان  رفته  كس  بسا  وى

                        بو  و  رنگ   جز  كىرَد مُ  ندارد  چون

 نفاق  و  كفر  جز  هیچ   نديده  او 

 رى ش   و   عیْبَ  مگر   جز  نديده   او

 كمین  و   مکر  جز  هیچ   نديده  او

 !بجو  ،وگ  ،را  هااقلیم   ةجمل
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 (2373 - 2376/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

بندد. او در خانة خود آينده است و هوشیاری منفی دارد، از سفر هم طرفی برنمی انسانی كه گرفتار گذشته و  

 ناک و افسرده است: شادمان نیست، در سفر نیز اندوه 

 ضی مامَ  ياد    ز  هشیاری  هست

 كی ه  ب  تا   !دو   هره  ب   اندرزن  آتش

 نیست  راز هم  ،دوَبُ  نی  با  گره  تا

 دی رتَمُ  طوفی ه  ب  خود  ،طوفیه  ب  چون
 

 خدا   ۀپرد  لتقبَستَمُ  و  ماضی 

 ؟ نی  چو  دو   هر  ينا  از  باشی  هر رگ پُ

 نیست   آواز  و  لب  آن  نشینهم 

 ودی خَ  با  هم  ،آمدی  خانه  به  چون
 

 (22۰1 - 22۰۴/ 1، د مثنوی)

 ***** 

اگر كسی به خاطر غرور و تکبر نتواند در سرزمین خود به خوبی و خوشی زندگی كند، محال است كه زيستن  

ها بتواند حال او را خوش كند و روابط او با ديگران را اصلاح نمايد. چنین كسی تکبر و غرور  سرزمین در ديگر  

 شود:برد و پس از مدتی در آنجا به همان وضعیت پیشین دچار میخويش را همراه خود به سفر می

تنگ  ولايتی  شود  ناز   از 

نريزی  ار  تکبر  خون   تو 

دُ بپالا  ردی رو  را   ؛ناز 
 

سف  دل  خیزددر  عراق   ر 

كند جوش  خیزدخُ  ،خون   ناق 

خیزد رواق  از  طرب   زيرا 
 

 (7۰2، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 

های دنیا هم گرهی از كار او باز  ترين مکانحكسی كه از نفس خود سفر نکرده باشد، سفر به بهترين و مفرّ

  :چو با خویشی، سفر چه بود؟كند. به قول مولانا: نمی
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 ؟ دچو خالی گشت سر چه بو  ،سر از بهر هوس بايد

بايد شه  روی  در  نبود  ،نظر  آن  شايد   ،چو  را   ؟ چه 
 

نظر    بهر  جان  بود  روان   ، باشدچو  چه  نظر   ؟ بی 

بايد خويشتن  از  خويشی  ، سفر  با  بود  ، چو  چه   ؟ سفر 
 

 (۵9۰، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

غزل   در  مولانا  تجربه كند.  را  راستین  و شادی  ببرد  لذت  از سفر  تا  بدون خود سفر كند،  بتواند  بايد شخص 

   نظیری اشاره كرده است:بیدرخشان زير، به چنین تجربة 

ما بی  فتاد  سفری  را   ما 

ه نهان  ما  ز  كه  مه   دشمی آن 

 چون در غم دوست جان بداديم 

می  بی  مست  همیشه   مايیم 
 

ما  جانآ  بی  گشاد  ما   دل 

ما بی  نهاد  ما  رخ  بر   رخ 

ما بی  بزاد  او  غم  را   ما 

ما  مايیم بی  شاد    همیشه 
 

 (128فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کلیات شمس)

 ***** 

 :  آلن دو باتن

 .تر خودم را با خودم به جزيره آورده بودم«تماممبالاتی هرچه »من با بی 

 (29، ص هنر سیر و سفر) 

 ***** 

كند و به سفرش بر سر يک دسر بی ارزش اتفاق افتاد اشاره می دعوايی كه بین و او هم  بهآلن دو باتن  استاد  

دهد كه چگونه اين دعوا هر دوی آنها را به درون خودشان كشاند و چشمان آنها را بر روی تمام خوبی نشان می

 گويد:  های هتل و طبیعت چنین می ها و لذات سفر بست. او پس از توصیف زيبايی زيبايی 
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ها برای من لذتی نداشت. بعد از جنگ و جدالمان بر سر ك ر م كارامل، هیچ چیز زيبا يا مادی لذتی  »اين زيبايی 

ای جذاب وجود دارد. هیچ عامل خارجی  ها و منظره های نرم، گل به من نبخشیده بود. برايم مهم نبود كه حوله 

تأثیرینمی تنها  نه  ؛  ببخشد  بهبود  مرا  بی   توانست روحیة خراب  بلکه هوای  نداشت،  آن  برنامة كباب  بر  و  نظیر 

 .ترش كرد«درست كردن كنار ساحل هم قدری وخیم 

 (33 – 3۴)همان، صص 

 ***** 

می  انسان  عمل  معلول هر  اين  و  باشد  داشته  معلول  زيادی  تعداد  علیتتواند  نظام  از  ناشی  عملی اند.  ها    هر 

   :خارجند  شخصناخواه نتايج و پیامدهايی دارد كه بسیاری از آنها به طور كامل از حیطة قدرت خواه 

 زبان   از  ناگه   ستجَ  نآ ك  اینکته

 ! پسر  ای  ،تیر  آن  ره  از  وانگردد

 گرفت   را  جهانی   سر،   از  گذشت   چون

 ست ا  زادنی  اثرها   غیب  در  را  فعل

 خداست   مخلوق    جمله  شريکی  بی

 مروعَ  سوی  تیری  انید پرّ  زيد 

 درد   زايید  همی   سالی   یتمدّ

 لجَوَ   از  رد مُ  ار  م دَ  آن  رامی  زيد 

 او   ردمُ  چون   عجَ وَ  موالید   نآز

 ! دار   منسوب  بدو  را  هاع جَوَ  آن
 

 !كمان  از   آن  ستجَ  كه  دان  تیری  همچو 

 سر   ز  را  یلی س   كرد   بايد  بند

 شگفت  نَبوَْد  كند،  ويران  جهان   گر

 نیست  خلق  م کْحُ ه  ب  موالیدش  آن  و

 ماست   به  شان نسبتْ   ارچه  موالید  آن

 رمْنَ  همچو  تیرش  بگرفت  را  مروعَ

 مرد   نه  ، حق  آفريند   را   دردها

 اجل  تا  آنجا  زايدمی   دردها

 !گو  التّقَ  سبب  ين ز  میرا  زيد 

 كردگار   ع ن صُ  جمله  آن  هست   گرچه
 

 (16۵8 - 1667/ 1، د مثنوی) 

 ***** 

 به نظر مولانا هر عملی فرزندانی متناسب با خود دارد و مسئولیت اين فرزندان البته با ماست: 
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برگَ  د رگ  جُرخود  و  ببین  م  رد                !خود 

پاداش  غلط  شد  نخواهد   میر               كه 

خوردى عسل  غیر               ،چون  به  تب   نیامد 

جَ  نگشتآد كهدر چه كردى  واتو                ؟ن 

ت  فعل  و  جان  از  زايد  كه   ت             نتو 

مى صورت  غیب  در  را   كنند               فعل 

جو بکارى  غیر   ،چون   جو               نرويد 

مَ  م رجُ ديگر  كسى  بر  را                ! هْن خود 

ن   خود  بر  كاشتى               هْجرم  خود  تو   كه 

نَهَتَّمُ كن  را  س  فْم  فَ  ،خود                ! تىاى 

كن رَ  ،توبه  به  آور  سر   !ه مردانه 
 

مبین  سايه  از  و  بین  خور  از   ! جنبش 

مى صخَ را  میر م  آن   صیربَ  داند 

غیر  روز   مزد  به  شب  نیامد   تو 

ن  كه  كاريدى  چه  رَآتو   ؟ تشكَ  ع ي مد 

دام بگیرد  فرزندت   تنهمچو 

مى   فعل  دارى  نه  را   ...  زنند  دزدى 

كردى تو  گرو  ،قرض  خواهى  كه   ؟ ز 

ده  پاداش  بدين  خود  گوش  و   !هوش 

آشتى كن  حق  عدل  و  جزا   ...   !با 

راهَتَّمُ عدل  جزاى  كن  كم   ! م 

 «هرَ يَ  الٍقثم ب   لْمَعْيَ  نْ مَفَ»كه  
 

 (۴1۵ - ۴31/ 6، د مثنوی) 

 ***** 

ايم، اما  ترين كارها را انجام داده ايم و درست ها را گرفتهتوانیم همة دنیا را متقاعد كنیم كه بهترين تصمیم ما می

 :         ها و كارهای خود بگريزيمتوانیم از عواقب و نتايج تصمیمبه هیچ وجه نمی 

                        شر   تو  كردى  كى   و  كردى  كژى  كى

               آسمان  بر   مى دَ  فرستادى  كى

                      تو   بیدارْ  و  باشى  مراقب  گر

                        ن سَ رَ  گیرى  و  باشى  مراقب  چون

                       صحیح   او  بداند   را  رمزى   كه  آن

                        را و  ت  آيد   كودنى   از  بلا   اين 

                       شد   تیره  و  سیاه   دل  چون   بدى   از

               تیرگى   آن   شود  تیرى   خود  ورنه

 ؟اثر   پى  در  لايقش  نديدى  كه 

 ؟آن  مثل   نیامد  پى  كز  ،نیکیى

 تو   كردارْ  پاسخ   م دَ  هر  بینى

 آمدن  قیامت   يدآن  حاجتت

 صريح   گويندش   كه  يدآن  حاجتش

 رمزها   و   کتهنُ  فهم  نکردى  كه

 شد   خیره  نشايد  اينجا  ، كن  فهم

 خیرگى  جزاى  تو  در  دررسد
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                       است   بخشايش   از  ،تیر  نیايد  ور

                       ت دباي  دل  گر  ،باش  مراقب  ،هین

 د وَبُ  تمَّ ه   را و  ت  افزون   ين ا   از   ور
 

 است  آلايش   ناديدن   پى   نه

 ت دزاي  چیزى   فعل   هر  پى  كز

 رود   بالاتر   كار  مراقب  از
 

 (2۴۵8 - 2۴68/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

 :         شوداگر به قانون كاشتن و درو كردن توجه كنیم، زندگی ما از بنیاد دگرگون می

                        خاک   روز  هر  نىكَمى   چاهى  ز   چون

                        روى نگْ  تو   اگر  ،اين  دانند  جمله
 

 پاک  آب   در  اندررسى  عاقبت 

 روى بدْ   روزى   ،كاريشمى   چه  هر
 

 (۴78۴ - ۴78۵/ 3، د مثنوی)

 ***** 

توانیم از اين  گذارند و به هیچ وجه نمی ها و كردارهای ما به تدريج در تن ما تأثیر می ها و تصمیمآثار انديشه 

 مسأله فرار كنیم؛ چراكه مديريت بدن غیرممکن است:         

 ستا  خوانده   فرِّعَمُ  را  سیما  چو  حق

 سرَجَ  چون   آمد   از مّغَ  بو   و  رنگ 

 خبر   زو  رساند   چیزی  هر   بانگ

»پیغمبر  گفت  كسان  تمییز   به: 

 نشان  دارد   دل  حال    از  رو  رنگ 

 شکر  بانگ    دارد  سرخ  روی  رنگ 
 

 ستا  مانده   سیما  سوی   عارف   چشم  

 سرَفَ  بانگ    كند  آگه  سرَفَ  از

 در   بانگ   از  خر  بانگ   بدانی  تا

 «ساناللِّ  یِّ طَ   یدَ لَ  مخفیٌ  رءُمَ

 !نشان  دل  در  من  هر م   ،كن  رحمتم

   رکْنُ  و  صبر  باشد  زرد  روی  بانگ 
 

 (1267 - 1272/ 1، د مثنوی)

 ***** 
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هیچ عملی هر قدر هم كوچک و غیر قابل توجه باشد، بدون  ای است كه در آن  ساختار اين جهان به گونه  

  ماند:پاسخ نمی

 دراز   هساي  دنَافکَ  ديوار  چه   گر

 ندا  ما  فعل  و  ستا  كوه  جهان  اين
 

 باز   سايه  آن  او  سوی  گردد  باز 

 دا صَ  را  نداها  آيد  ما  سوی
 

 (21۴ - 21۵/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 امام علی در دعای كمیل: 

  مک نُ يُغَلَبَ قَهرُکَ و جَرَت قُدرَتُک و لا    و  مکَرُکَ و ظَهَرَ أمرکُ  خَف یَ  و  مکَانُکَ  عَلا  و  سُلطانکُ  عَظُمَ هُمَّللّ»أ

 «.الف رارُ م ن حکُومَت ک 

 ***** 

 توان از خداوند چیزی را دزديد، يا از او گريخت:         ولانا هم به اين نکته ايمان كامل دارد كه به هیچ وجه نمی م

 !حالم  ای   ؟خود  از  ؟ ريزيمبگْكه    از
 

برْبا  كه  ا   م؟يیاز  حق؟   وبال!   یاز 
 

 (97۰/ 1، د مثنوی)

 ***** 

و محال است بتواند از اين نتايج   بیندمی ، دير يا زود نتايج ناگزير كارهای خود را  كندمی كسی كه بدكاری   

 بگريزد:         

                       ! مباش  نم آ  ،بترس  ،كردى  بد  كه  چون

                       تا   كه  دبپوشانَ  او   گاهى   چند

                       فضل  ظهار  ا   پى   پوشد  ارهاب

                        شود   ظاهر  صفت  دو   هر  اين  كه  تا

 خداش   دبرويانَ   و   است   تخم   كه  نآز 

 حیا   و  پشیمان  بد   زآن  آيدت

 عدل   ظهار  ا    پى   از  بازگیرد

...شود  ر ذ نْمُ  اين   ،گردد  رش ّبَمُ  آن  » 
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               قح مُ  كینه  كشد   پنهان  شما  از

                       كم  لحظه  هر  يخ   چو  باشد  قد   مرد 

                        او   و  شگیرندمى   كه  فتارىكَ  همچو
 

 ق د   بیمارى ّ  همچو  اندک  اندک

 بهترم   م دَ   هر  به   پندارد   لیک

» ك  گفت   آن  ۀ رّغ   «؟! كو  كفتار  اينه 
 

 (16۵ - 181/ ۴، د مثنوی)

 ***** 

اوضاع و احوال خود باشد و يقین داشته باشد كه فرار از نتايج كارها و  شخص بايد مدام خود را بپايد و مراقب  

 های خود محال است:تصمیم

                        شعیب   عهد   در  گفتمى   يکى  آن

                  هارم جُ  و   گناه  من  از  ديد  چند

                        شعیب  گوش   در  گفت   تعالى  حق

»بگفتى  كه                        گناه   من  كردم  چند: 

                       ! فیهسَ  اى  ،قلوبمَ  و  گويىّمى   عکس

                       خبربى  تو  و  گیرم  چندچندت

                       ! سیاه  ديگ   اى   ،توبرتوت  زنگ 

     زنگارها  بر   زنگار   دلت  بر

                       بگفت   وی  با  هانکته   اين   شعیب  چون

                 آسمان  وحى    نیدبشْ  او  جان

»گفت                         او   گويدمى   من  دفع   !ب يارَ: 

»گفت                  رازهاش   نگويم   ،ارمستّ: 

                       ورا   گیرممى   كه  آن  نشان   يک

                     آن   غیر  و   زكات   از   و  نماز   وز

                       نىسَ  افعال   و  طاعات  كندمى

                        نه   نغز  معنى   و  است  نغز  طاعتش
 

 عیب   ستا  ديده  بسى   من  از  خدا   كه 

 . مرا  گیردنمى   يزدان  مرَكَ  وز

 ، غیب  راه   از   صیح فَ  او   جواب   در

 «، له ا   ممَر جُ  در   نگرفت  مرَكَ  وز

 ! تیه  رفتهبگْ  و  ره  كرده  رها  اى

 ؟ سر  به  تا   پا  اىمانده   سلاسل  در

 تباه   را  درونت  سیماى  كرد

 ...  اسرارها   ز  شد   كور  تا  ،شد  جمع

 شکفت  گل   او   دل  در  جان  م دَ  زآن

»گفت  «؟ نشان  كو  ،را  ما  رفت بگْ  اگر: 

 «. او  جويدمى   نشان  را  گرفتن  نآ

 ابتلاش   براى   از  رمز  يکى  جز

 دعا   و  صوم  از  دارد  طاعت  كه  آن

 جان   ذوق   ندارد  هذرّ   يک  لیک

 چاشنى   ندارد   ه ذرّ   يک   لیک

 نه«.   مغز  وى  در  و  بسیار   جوزها 
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 (336۴ - 339۵/ 2، د مثنوی)

 ***** 

مولانا با لحنی سرشار از اندوه و درد به اين نکته اشاره كرده است كه محال است ما بتوانیم از خودمان فرار  

نمی به هیچ وجه  از  كنیم، همان گونه كه  يافتن  رهايی  برای  عالی است  بدزديم. خیلی  از خدا  را  توانیم چیزی 

ا را مانند يک ورد مقدس همواره زمزمه كنیم و  خودفريبی و كنار گذاشتن  گريز از خود، اين بیت درخشان مولان

 معنای بلند آن را به خود يادآور شويم:         

 !حالمُ  ای   ؟خود  از  ؟ ريزيمبگْكه    از
 

برْبا  كه  ا   م؟يیاز  حق؟   وبال!   یاز 
 

 (97۰/ 1، د مثنوی)

   

 


